سوفر فروزان‌ 

مركز تاريخ‌ شفاهي‌ يهوديان‌ ايران‌

با سلام‌ و درود. ضمن‌ عرض‌ تبريك‌، موفقيت‌ و توانايي‌ روزافزون‌ شما را در اقدام ‌مهم‌ و بي‌سابقة‌ برپايي‌ مركز تاريخ‌ شفاهي‌ يهوديان‌ ايران‌ آرزو دارم‌.

در اين‌ نوشته‌، ضمن‌ معرفي‌ خود به‌ عنوان‌ يك‌ خدمتگزار ديرين‌، سالخورده‌ و باتجربه‌ و صاحب‌نظري‌ آگاه‌ از پيچ‌ و خمهاي‌ گاه‌ صادقانه‌ و گاه‌ رياكارانة‌ موجود در بنيادهاي ‌اجتماعي‌ گذشته‌ و امروز، مي‌خواهم‌ درد دل‌ خود را در اين‌ گلايه‌نامه‌ در مورد آنهايي‌ كه ‌بدون‌ مايه‌ و آگاهي‌ كافي‌، جوياي‌ نام‌ و طالب‌ شهرت‌، غير واقعيات‌ را جانشين‌ واقعيات‌ مي‌كنند، با شما در ميان‌ بگذارم‌.

من‌ سوفر فروزان‌ هستم‌ كه‌ به‌ مصلحت‌ زمان‌ گوشة‌ عزلت‌ گزيده‌ام‌ ولي‌ با انديشه‌اي ‌باز، واقف‌ به‌ امور گذشته‌ و ناظر بر كارهاي‌ نمايشي‌ و ميدانداري‌ بعضي‌ از غربت‌نشينان‌ پرمدعا هستم‌، روزي‌ در حد خود يكي‌ از معماران‌ بناي‌ يكي‌ از بنيادهاي‌ افتخارآفرين يهوديان‌ ايران‌ بوده‌ام‌. به‌ نام‌ يك‌ سالخوردة‌ دنياديده‌ و سرد و گرم‌ چشيده‌ هم‌ سؤالي‌ دارم ‌و هم‌ شكوه‌اي‌: سؤال‌ و شكوه‌ام‌ از آنهايي‌ است‌ كه‌ به‌ هر جهت‌ و سبب‌ در زمرة ‌پيش‌كسوتان‌ و رهبران‌ جامعه‌ در مقامي‌ قرار گرفته‌اند. اينان‌ در بسياري‌ موارد، چون‌ سند و مدركي‌ در بين‌ نبوده‌ است‌، براي‌ استحكام‌ پايه‌هاي‌ مقام‌ و منزلت‌ خود هر چه‌ خواسته‌اند گفته‌اند و هر كاري‌ خواسته‌اند كرده‌اند. در اين‌ زمينه‌ بر آنها حرجي‌ نيست‌. ولي‌ چگونه ‌براي‌ تثبيت‌ موقعيت‌ و اثبات‌ لياقت‌ خود با بي‌پروايي‌ واقعيات‌ گذشته‌، رخداده‌هاي‌ با سند و مدرك‌ را وارونه‌ جلوه‌ مي‌دهند؟ چگونه‌ مي‌توانند حاصل‌ رنجها، جانبازيها و فداكاريهاي‌ بي‌ريا و بي‌توقع‌ ديگران‌ را به‌ حساب‌ خود بگذارند و ميراث‌خوار رنج‌ نابرده‌ و زحمت‌ نكشيده‌ بشوند و به‌‌ جاي‌ سازنده‌ و ايجاد كننده‌ تكيه‌ بزنند؟ لااقل‌ بايد بدانيم‌ در وقايع‌نگاري‌، تاريخ‌‌نويسي‌ و بازگويي‌ تاريخ‌، اولين‌ و ساده‌ترين‌ شرط‌ رعايت‌ دو مورد اخلاقي‌ است‌: اول‌ امانت‌داري‌ شرافتمندانه‌، دوم‌ آگاهي‌ كافي‌.

بحث‌ اين‌ نگارندة‌ متعهد و مقيد به‌ حقيقت‌ مطلق‌ و واقعيت‌ غير قابل‌ انكار مربوط‌ به ‌داستان‌ طولاني‌، عبرت‌انگيز و آگاهي‌دهندة‌ مجتمعي‌ به‌ نام‌ «كانون‌ خيرخواه‌» است‌. همان‌كانون‌ خيرخواهي‌ كه‌ نهال‌ اوليه‌اش‌ با انگيزة‌ عاطفي‌ و انساني‌ و ايثار چند جوان ‌فداكار - امثال‌ شادروانان‌ دكتر سپير و بنژامين‌ نهوراي‌ و مرد خدمتگزار دكتر رحيم‌ كهن ‌كاشته‌ شد و با اشك‌ چشم‌ كودكان‌ يتيم‌، خون‌ دل‌ زنان‌ بيوه‌، عرق‌ جبين‌ مردم‌ شريف‌ و زحمتكش‌ كوچه‌ و بازار آبياري‌ گرديد. در آن‌ زمان‌ كه‌ سران‌ والامقام‌ جامعه‌ كمتر توجهي‌به‌ اين‌ بنياد نداشتند و دربارة‌ هدف‌ آن‌ - كه‌ نجات‌ هزاران‌ بينواي‌ تهي‌ دست‌ از چنگال‌ عفريت‌ مرگ‌ بود - كمترين‌ احساس‌ غم‌ و مسئوليتي‌ نمي‌كردند، جانبازاني‌ چون ‌شادروانان‌ يوسف‌ پيروزيان‌، حاج‌ شعبان‌ شمس‌، عبدالله نايب‌ و چند نفر ديگر به‌ مثابة ‌باغبانان‌ دلسوز به‌ پرورش‌ آن‌ پرداختند. در جريان‌ تغييرات‌ سازماني‌، مردان‌ فداكار ديگري‌ با دورانديشي‌، ابتكار، قدرت‌ مديريت‌ و وزن‌ و اعتبار اجتماعي‌ جوانمردانه‌ قدم‌ پيش‌ گذاردند. آن‌ نهال‌ لرزان‌ كه‌ روزي‌ در نظر بزرگان‌ بلند مرتبة‌ جامعه‌ ارزش‌ و قدري ‌نداشت‌، در اثر تلاشهاي‌ شبانه‌روزي‌ اين‌ عده‌، توجه‌ و كمك‌ خيرانديشان‌ و نيكوكاران جامعه‌، ياري‌ گرفتن‌ از مقامات‌ بلندپايه‌ و حمايت‌ مؤسسات‌ خيرية‌ داخل‌ و خارج‌ تبديل‌ به‌ درختي‌ تنومند و پربار گرديد كه‌ مورد تحسين‌ و استقبال‌ بالاترين‌ مقامات‌ كشوري‌ قرارگرفت‌. آنهايي‌ كه‌ عليرغم‌ كشمكش‌هاي‌ جاه‌طلبانه‌ عده‌اي‌ صاحب‌ قدرت‌، براساس‌ تشخيص‌ صحيح‌ و پشتيباني‌ مردم‌ چنين‌ نقش‌ سازنده‌اي‌ را در آن‌ برهة‌ تاريخي‌ به‌ وجود آوردند، مرداني‌ بودند از قبيل‌ شادروانان‌ عبدالله ذهابيان‌، موسي‌ يديدصيون‌، ميرزاآقا دقيقيان‌، يوسف‌ اوهب‌، حقنظر تابان‌، دكتر همايون‌ حكمتي‌، دكتر لقمان‌ اميني‌ و دكتر رحمت‌الله دليجاني‌ و سوفر فروزان‌ كه‌ همه‌ در اجراي‌ رسالت‌ انساني‌ خود جانانه‌ بپا خاستند و مجاهدتها كردند تا توانستند يك‌ درمانگاه‌ ساده‌ را تبديل‌ به‌ يك‌ بنياد پرآوازة‌ بهداشتي‌،درماني‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ كنند. يكي‌ از كارهاي‌ سادة‌ «كانون‌ خيرخواه‌» و بيمارستان‌كورُش‌ كبير اين‌ بود كه‌ به‌ همت‌ روانشاد دكتر همايون‌ حكمتي‌ 400 نفر معتاد به‌ مواد مخدر معالجه‌ شوند، سلامت‌ و توانايي‌ خود را به‌ دست‌ آورند و در رديف‌ مردم‌ سازنده‌ و كمك‌كننده‌ درآيند. اين‌ گروه‌ كه‌ برحسب‌ ارادة‌ آزاد خود، اين‌ نگارنده‌ را به‌ مديريت‌ سازمان‌خود انتخاب‌ كردند، شهرت‌ و اعتبار كانون‌ خيرخواه‌ را به‌ آنجا رسانيدند كه‌ توانست‌ توجه‌ شخصيتهاي‌ مهم‌ بين‌المللي‌، مانند النئور روزولت‌ همسر رئيس‌ جمهور آمريكا، كه‌ به‌ بازديد مؤسسات‌ گوناگون‌ كانون‌ خيرخواه‌ آمدند به‌ سوي‌ خود جلب‌ كنند. والاحضرت‌شاهپور غلامرضا پهلوي‌ در جريان‌ سركشي‌ و بازديد از بيمارستان‌ در حالي‌ كه‌ تحت‌ تأثير قرار گرفته‌ بودند سؤال‌ كردند: «آيا شما غيريهودي‌ هم‌ مي‌پذيريد؟» جواب‌ دادم‌: «وقتي‌ بيماري‌ به‌ ما مراجعه‌ مي‌كند نمي‌پرسيم‌ مذهبت‌ چيست‌ مي‌پرسيم‌ دردت‌ چيست‌.»(متأسفانه‌ آنها كه‌ بعدها وارث‌ رنجهاي‌ ديگران‌ شدند در صفحه‌ 126 كتاب‌ تروعا- يهوديان‌ايراني‌ در تاريخ‌ معاصر- جلد نخست‌ اين‌ جمله‌ را به‌ حساب‌ دوران‌ خود گذاشتند.) آنگاه‌ ايشان‌ با ابراز محبت‌ گفتند: «من‌ مراتب‌ را به‌ عرض‌ اعليحضرت‌ خواهم‌ رسانيد و اقدامات‌ وكارهاي‌ مهم‌ شما را توضيح‌ خواهم‌ داد...»

متعاقب‌ اين‌ بازديد، از شهبانو فرح‌ پهلوي‌ تقاضا شد براي‌ بازديد كانون‌ خيرخواه‌ و بيمارستان‌ كورُش‌ كبير تشريف‌فرما شوند. اين‌ تقاضا مورد پذيرش‌ قرار گرفت‌ و معظم‌لها ضمن‌ ابراز رضايت‌ و ابلاغ‌ الطاف‌ خود به‌ هيأت‌ مديرة‌ كانون‌، پس‌ از چند روز يك‌ برگ‌ چك‌ به‌ مبلغ‌ پانصد هزار تومان‌ به‌ كانون‌ اعطا كردند.

آنچه‌ در كانون‌ خيرخواه‌ ساخته‌ و ايجاد شد، در حد كمال‌ بود و در قياس‌ با سازمانهاي‌ مشابه‌ از نظر علمي‌، فني‌، اداري‌، مديريت‌، بهداشتي‌ و درماني‌ در رديف‌ بهترينها قرارداشت‌. برنامة‌ آيندة‌ كانون‌ اين‌ بود كه‌، با اندوختة‌ كافي‌ و پشتوانة‌ مرحمتي‌ شهبانو، محل ‌مناسبي‌ خريداري‌ كند و دست‌ به‌ كار تأسيس‌ آموزشگاه‌ پرستاري‌ شود. زمينة‌ لازم‌ و وسايل‌ آن‌ هم‌ فراهم‌ شد. طرح‌ مذكور، براي‌ جلب‌ حمايت‌ و پشتيباني‌ انجمن‌ كليميان‌ ايران‌، به‌ هيأت‌ مديرة‌ انجمن‌ پيشنهاد گرديد ولي‌ متأسفانه‌ حتي‌ جواب‌ مدبرانه‌اي‌ نيز ندادند!

حكايت‌ِ غم‌انگيزي‌ است‌ كه‌ چگونه‌ هيأت‌ مديرة‌ وقت‌ كانون‌ را مجبور به‌ استعفا كردند و خود رنج‌ نابرده‌ بر سر گنج‌ بادآورده‌ نشستند. اين‌ عده‌ تمام‌ كارهاي‌ برجسته‌ و افتخارآفرين‌ معمارهاي‌ شايستة‌ سازندة‌ كانون‌ خيرخواه‌ و بيمارستان‌ كورُش‌ كبير را ناديده‌ گرفتند و امروز هم‌ چون‌ ميراث‌بَران‌ راحت‌ طلب‌، بنيان‌گذاران‌ حقيقي‌ را در پستوي ‌بي‌مهري‌ و حق‌كشي‌ پنهان‌ مي‌كنند و حاصل‌ رنج‌ ديگران‌ به‌ حساب‌ خود مي‌گذارند.

با شهامت‌ و صراحت‌ مي‌نويسم‌ اگر قرار است‌ سرگذشت‌ يك‌ قوم‌ در طومار تاريخ‌ ثبت‌ گردد، بايد شرافتمندانه‌ و در كمال‌ امانت‌داري‌ با ذكر رخداده‌ها به‌ صورت‌ واقعي‌ باشد.

آنچه‌ در صفحات‌ 125ـ126 و 282 كتاب‌ تروعا- يهوديان‌ ايراني‌ در تاريخ‌ معاصر- جلد نخست‌ از قول‌ راويان‌ نوشته‌ شده‌ است‌ به‌ دلايل‌ زير داراي‌ اعتبار تاريخي‌ و ارزش‌اجتماعي‌ و اخلاقي‌ نيست‌.

1- شرح‌ داستان‌ از اواخر غم‌انگيز آن‌ آغاز شده‌ و اوايل‌ افتخارآفرين‌ آن‌ از اصل‌ داستان‌ حذف‌ گرديده‌ است‌.

2- اعتبار و شرف‌ كانون‌ خيرخواه‌ برتر از اين‌ است‌ كه‌ با چند جملة‌ ناكافي‌ و داستاني ‌نادرست‌ گفته‌ و نوشته‌ شود.

با سپاس‌ از الطاف‌ الهي‌ اين‌ خدمتگزار سالخوردة‌ پرخاطره‌ هنوز زنده‌ است‌ وباشهامت‌ ادعا مي‌كند تاريخ‌نويس‌ امين‌ و گوياي‌ كانون‌ خيرخواه‌ است‌. از جوانمردي‌ به‌دور است‌ كه‌ عده‌اي‌ حاصل‌ رنج‌ و مايه‌هاي‌ سرافرازي‌ ديگران‌ را به‌ نام‌ خود ثبت‌ كنند.

بگذاريد كتاب‌ تاريخ‌ شفاهي‌ يهوديان‌ ايران‌ كه‌ پديده‌اي‌ بي‌سابقه‌، بي‌مانند و ابتكاري ‌است‌ با محتواي‌ درست‌، خالي‌ از غرض‌ و دور از ترفند كهنه‌ رندان‌ نوشته‌ شود. اين‌ كتاب ‌سندي‌ است‌ براي‌ قضاوت‌ آيندگان‌، نگذاريد نه‌ خدمت‌ بزرگ‌ شما زير پرسش‌ برود و نه‌ حقوق‌ مسلم‌ و طبيعي‌ اشخاصي‌ وارسته‌اي‌ كه‌ پايه‌گذار و معمار يكي‌ از بنيادهاي‌ تاريخي‌يهوديان‌ ايران‌ بوده‌اند پايمال‌ گردد.

در پايان‌، نزاكت‌ و وظيفة‌ پرده‌پوشي‌ اخلاقي‌، مانع‌ از آن‌ است‌ كه‌ كرده‌هاي‌ ناروا و گفته‌هاي‌ ناگفتني‌ را بازگو كنم‌. فقط‌ به‌ گوشه‌اي‌ از يك‌ واقعه‌ تأسف‌آور اكتفا مي‌كنم‌. در زمان‌ تصدي‌ و مسئوليت‌ اينجانب‌، از سوي‌ شادروان‌ دكتر عيسي‌ رفيع‌ توصيه‌ و وصيت‌ شده‌ بود، پس‌ از فوت‌ ايشان‌، مبلغ‌ دويست‌ هزار تومان‌ به‌ كانون‌ خيرخواه‌ پرداخت‌ شود. آن‌ مبلغ‌ به‌ يكي‌ از سران‌ قوم‌ سپرده‌ شده‌ بود تا تحويل‌ كانون‌ گردد. ولي‌ پس‌ از درگذشت‌ آن شخص‌ نيكوكار، سالها اجراي‌ وصيت‌ مسكوت‌ ماند و آن‌ شخص‌ سرشناس‌ و به‌ اصطلاح ‌امين‌ موضوع‌ دريافت‌ مبلغ‌ دويست‌ هزار تومان‌ را مدتها به‌ نفع‌ خود مخفي‌ نگهداشته‌ بود و كسي‌ هم‌ از اين‌ جريان‌ آگاهي‌ نداشت‌. سالها بعد آقاي‌ مهندس‌ بديع‌ به‌ دنبال‌ طرح‌ سؤالي‌فاش‌ كرد كه‌ وصيت‌ شده‌ است‌ از ماترك‌ دكتر عيسي‌ رفيع‌ آن‌ مبلغ‌ به‌ كانون‌ خيرخواه‌ داده ‌شود و از همان‌ زمان‌ مبلغ‌ در اختيار آن‌ آقاي‌ سرشناس‌ قرار گرفته‌ است‌ (نام‌ آن‌ شخص‌ به‌علت‌ درگذشت‌ ذكر نخواهد شد.)

در اثر همت‌ و پايمردي‌ شادروان‌ داود القانيان‌، پس‌ از گرفتاريهاي‌ فراوان‌، آن‌ وجه‌ طبق‌ هشت‌ فقره‌ سفتة‌ بيست‌ و پنج‌ هزار توماني‌ به‌ صندوق‌ كانون‌ خيرخواه‌ واريز شد. اين‌مبلغ‌ به‌ اضافة‌ مبلغ‌ اعطايي‌ شهبانو و اندوخته‌هاي‌ ديگر بخشي‌ از ميراثهاي‌ خدمتگزاران‌ فداكار تحويل‌ گروهي‌ داده‌ شد كه‌ امروز در كتاب‌ تروعا خود را سازنده‌ و خلاق‌ معرفي‌ مي‌كنند. اگر به‌ مبلغ‌ واگذار شدة‌ بالا و ارقام‌ ديگري‌ از قبيل‌ سپردة‌ كارمندان‌، بهرة‌ سپرده‌هاي‌ بانك‌ خصوصاً بهرة‌ مبلغ‌ اعطايي‌ شهبانو را اضافه‌ كنيم‌ چندين‌ ميليون‌ تومان‌ دراختيار آنها قرار گرفت‌. ولي‌ متأسفانه‌ پس‌ از مدت‌ كوتاهي‌ در كنيساها فرياد زدند و گفتند:«مردم‌ به‌ داد برسيد كه‌ كفگير به‌ ته‌ ديگ‌ خورده‌ و آه‌ در بساط‌ كانون‌ خيرخواه‌ باقي‌ نمانده‌ است‌!» يكي‌ از دلايل‌ اعلام‌ تهي‌ شدن‌ صندوق‌ كانون‌، مديريت‌ غلط‌ آقايان‌ وراث‌ بود! اينان‌ قبل‌ از اقدام‌ به‌ بازخريد سابقة‌ خدمت‌ كارمندان‌، ندانسته‌ حقوق‌ آنان‌ را چند برابر كردند و بعد مجبور شدند به‌ دليل‌ درآمد ناكافي‌ همة‌ اندوخته‌ها را به‌ مصرف‌ برسانند و نيز با هزينه‌هاي‌ غير ضروري‌ كانون‌ خيرخواه‌ را به‌ ورشكستگي‌ بكشانند. اينان‌ بدون‌ اينكه‌توانسته‌ باشند در توسعه‌ يا حتي‌ ادارة‌ امور فني‌ و اداري‌ كانون‌ كاري‌ مثبت‌ انجام‌ دهند، لنگ‌ لنگان‌ خود را كشاندند تا زمزمة‌ انقلاب‌ به‌ گوش‌ رسيد. آنگاه‌ در يك‌ نمايش ‌انتخاباتي‌، همان‌ وراث‌ لايق‌ و كاردان‌ - كه‌ در كار خود فرومانده‌ بودند - همراه‌ سايراعضاي‌ انجمن‌ كليميان‌، براي‌ رهايي‌ از زير بار مسئوليت‌، همگي‌ كنار كشيدند و امور را به ‌دست‌ گروهي‌ جوان‌ به‌ اصطلاح‌ روشنفكر سپردند و در آن‌ گيرودار آشوب‌ سياسي‌ ملت‌ را چون‌ گله‌ بي‌شباني‌ رها كردند، بار سفر بستند و با خانوادة‌ خود به‌ خارج‌ پناه‌ بردند. روشنفكران‌ كه‌ در نهان‌ سر پرمهري‌ با انقلابيون‌ داشتند، سرنوشت‌ كانون‌ را به‌ روال‌ برنامة‌ روز رقم‌ زدند و شد آنچه‌ امروز در جريان‌ است‌. ناگفته‌ نماند همانهايي‌ كه‌ قبل‌ از انقلاب‌ از يكسو به‌ علت‌ تصرف‌ كانون‌ خيرخواه‌ از سر غرور گردن‌ مي‌افراشتند و از سوي‌ ديگر دركار خود فرومانده‌ و اندوخته‌ها را به‌ باد داده‌ بودند، با پادرمياني‌ جناب‌ خاخام‌ يديديا شوفط‌ براي‌ چاره‌جويي‌ و رهايي‌ از بن‌بست‌ خودساخته‌، دست‌ به‌ دامان‌ اين‌ خدمتگزار شدند. ولي‌ چون‌ ويراني‌ از حد گذشته‌ بود و در آن‌ ميان‌ وجدان‌ بيداري‌ نمي‌ديدم‌، از قبول ‌مسئوليت‌ مجدد خودداري‌ كردم‌.

خوانندة‌ گرامي‌، چه‌ بنويسم‌ كه‌ همه‌ در تنگناي‌ ناداني‌ و خودخواهي‌ خويش‌ گرفتاريم‌.به‌ قول‌ شيخ‌ اجل‌: 

داروي‌ تربيت‌ از پير طريقت‌ بستان‌ / كادمي‌ را بَتَر از علت‌ ناداني‌ نيست‌

سخن‌ كوتاه‌ كنم‌ كه‌ دردسر شما كمتر شود. براي‌ مزيد اطلاع‌ علاقه‌مندان‌ و ارائة‌ مدرك‌، دو جلد كتاب‌ كه‌ گوياي‌ بخشي‌ از تاريخ‌ واقعي‌ كانون‌ خيرخواه‌ است‌ - و اين‌ خدمتگزارسالخورده‌ با پرداخت‌ تمامي‌ هزينه‌ آن‌ را به‌ چاپ‌ رسانيده‌ و به‌ رايگان‌ تقديم‌ همگان‌ كرده ‌است‌ - را همراه‌ اين‌ نامه‌ براي‌ آرشيو مركز تاريخ‌ شفاهي‌ يهوديان‌ ايراني‌ مي‌فرستم‌. شايد بسياري‌ هم‌ آنرا خوانده‌اند و از متن‌ آن‌ آگاهي‌ دارند ولي‌ در غربت‌ از سر سخا آنرا ناديده‌ گرفته‌اند. اميدوارم‌ بتوانم‌ جلد سوم‌ را هم‌ تقديم‌ كنم‌ تا علاقه‌مندان‌ از سر لطف‌ دريابند كه ‌سرگذشت‌ كانون‌ چه‌ بود، معماران‌ و خدمتگزاران‌ واقعي‌ چه‌ كساني‌ بودند و نقش‌ سران‌ قوم‌ در اين‌ گذرگاه‌ حيرت‌ و عبرت‌ چه‌ بود. اميدوارم‌ با توجه‌ و عنايت‌ به‌ متن‌ اين‌ نامه‌ و با چاپ ‌واقعيات‌ بتوانيد نوشته‌هاي‌ قبلي‌ مندرج‌ در جلد نخست‌ كتاب‌ تروعا را اصلاح‌ فرماييد و ازخوانندگان‌ رفع‌ سوءتفاهم‌ به‌ عمل‌ آيد.

در خاتمه‌ آرزو دارم‌ بتوانم‌ روزي‌ پردة‌ ابهام‌ را به‌ طور كامل‌ از چهرة‌ كانون‌ خيرخواه‌و از چهرة‌ خدمتگزاران‌ و مدعيان‌ خدمت‌ بردارم‌.

با تقديم‌ احترام‌ موفق‌ و تندرست‌ باشيد
